
  

  

  

  

  

  

  

  

  شب يلدا
  هلن بهرامي

  

 1



   اولنهصح
 مي  نشسته كم كم صورتش را بالا»يلدا«كي صحنه يان تاريدر م     ( 

طاقت ، له كودكي شنيده مي شود آورد ، هم زمان صداي نا
 پارچه  اوشنيدن ندارد كم كم متوجه مي شويم كه به دستهاي

انند ان پارچه ها ممي وك و بلند و سبز رنگ وصل شدههاي باري
اسير شده و مي خواهد بگريزد اما نمي طعمه اي در تار عنكبوت 

  ).مي شودتواند،صداي ناله بلند
  تشنه ام مامان ... ماماني تنم درد مي كنه... مامان ـصداي كودك

ده شدن دري بزرگ ادغام مي شود اين صدا با صداي كوبي        (
كي به ،عروستا رها شودش كلنجار مي رود با دست هاي»يلدا«

 ـ مي خواهد رها شده و به سمت آن رود ـ ن افتاده روي زمي
  ).اد مي زندفري

  ؟د چرا كسي به دادمون نمي رسه كمكش كني... يكي براي بچه ام آب بياره! »هستي«! »هستي« ـ يلدا

  )چدصدايي در فضاي وهم آلود مي پي(
ا سواد گاهي تو را مي خواند تو آيحال آنكه نازنيني به نچشم هاي نافذ به سوي تو مي درخشد  ا ـصد

  خواندن چشم ها را داري؟ 
ك اه مي كند طوري كه كسي به او نزديآرام به شرق نگ»يلدا«        (

رف هاي او را تكرار مي كند  ح ـ مي شود و با او چرخي مي زند
بيدار مي شود ،پريشان عروسك را در  ، ناگهاندر بهت زدگي،

 در تاريكي صداي د مي شودآرام فينور د يربغل مي گيرد و مي گ
ا  ) را مي شنويمو
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خواستم با يكي از خبر نگاراتون كه گزارش اون درخت مقدس رو نوشته الو دفتر ماهنامه  ؟من مي يلدا ـ

 يعني چي؟بله اجازه بدين !!!شناسيد؟ نمي ...»عادليراضيه «خانم  هستم،با »فيلدا شريي«من  ... صحبت كنم
  !!!همچي كسي ندارين؟ ... ه چاپ شده مجل14صفحه  .....

صداي شلوغي خيابانها،ماشينها و بوق آمبولانس و سپس كم كم (      
صداي ازدحام مردم جايگزين مي شود كه صلوات مي فرستند 

  ):وفريادهايشان در هم ادغام مي شود كه ميگويند

 تيكه لباسشو بكن تبركيه ِ،يك.......دست و پا له ميشهببريدش وگرنه زير .....شفا گرفت صداي جمعيت ـ

....   

 

  
  
  
  
  
  

   دومنهصح

صحنه فضاي بيروني مكاني مقدس است ،درختي چند هزارساله بسيار بزرگ در وسط       (
ر سمت چپ وجود دارد كه به در كوچك و قديمي د.ميدان ديد تماشاگران در انتها

ان پرچيني مه در گوشه ديده مي شود، درسمت راست روبروي تماشاگرصورت ني
كوچك است روي آن شمعهاي بسيار فراوان قرار دارد كه شبيه سقاخانه به نظر 
ميرسد،تمام شاخه هاي درخت با پارچه هاي سبز رنگ پوشيده شده و به بعضي از 
شاخه ها تكه كاغذ هايي كه پيداست نامه هاي حاجتمندان است آويزان شده برخي 

ي هم بالاي آنجا ديده ميشود سناقو ،است  نيز آويزان فته شفا گر بيمارانعكسهاي
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 كم رمق وارد ميشود كيف بزرگ و »يلدا«. كه طناب بلندي از آن آويزان است 
  )نگ در مي آوردتكه پارچه ايي سبز رسنگيني به همراه دارد از داخل كيف ،

  ...سلام عليك به نيت شفاي هستيال ... اينجا آخرين جاييه كه ديگه اومدم   ـيلدا

  ) راه مي افتدچشمهايش را مي بندد و به سمت درخت(      
  ! حاجتتو بگير بروتو ،.حالا درو باز كن ! خودشه اينم در ...  يك قدم ، دو  يلدا ـ

چشم هايش را باز مي   جلوي در مي ماند در بسته است»يلدا«       (
نه آويزان شده او را متوجه آسمان از بالاي صح كه سماني ريكند

جلو مي رود در تي به آن مي كشد و تعجب مي كند  دسميكند،
   .را لمس مي كند

  در رو باز كنين ) در را مي كوبد ( چرا باز نمي شه ؟  يلدا ـ

  .)ي انديشد و زير لب مي گويد لحظه ايي پيش خودش م»يلدا«      (
ينجا كه درو به روم باز خودت منو كشوندي تا ا.... تو هم درو بستي؟ )..... به در ميكوبد(چرا قفله؟ ـ يلدا

 مي دوني چند ساله قفل زدم پنجره فولاد هنوز كه هنوزه وانشده ديگه اميدم فقط تويي اگر نكني؟
 همون شبي كه تو وعده عاشوراست،شب . پناه ببرم توهم حاجتمو ندي ديگه نمي دونم به كجا بايد 

اينموقع !... جا هست ؟ خوب نهاصلا مگه كسي اين... درو وا كن ) در را مي كوبد (كردي رسيدم 
،صفحه اي را باز   مجله را از كيف بيرون مياورد(آهاي كسي نيست ؟... نداره متولي هم ... غروب 

  )كرده ميخواند
كه حضرت پير صدها همين كه وارد شدي در كوچك روبروي خودت را باز كن آنجا اتاقكي است            

ي هر كس گشوده شود ،چون اين در بروئران اعتقاد دارندآنجا عبادت كرده و زاسال عمرش را در
  )در را مي كوبد( همان دم حاجتش روا گردد 

د وتنها نور ستاره ها آنجا را روشن نور صحنه كمرنگ مي شو      (
   ).كرده است

  ؟كسي اينجا نيست) ه در را مي كوبدترسيد( حالا چي كار كنم ! نمي بينه چشام خوب ا ـيلد
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   .)ده مي رود و دنبال چيزي مي گردد سقا خونه امام زابه سمت    (
   يه شمع اينجا پيدا نمي شه ؟ـ يلدا

   ) چيزي زير پايش ميرود  خودش مي پيچدورد(       
  ... كبريت ندارم  )شمعي را روي زمين پيدا مي كند(  اين ديگه چيه ؟ ـ يلدا

كارتهاي ردد و همه چيز را بيرون مي ريزد ،كيفش را مي گ(       
اينترنت و تلفن و روزنامه ، دفترچه ، موبايل ، كتابچه ، كيف 

    ) عروسك را بغل مي گيرد،عروسك ـ، لب تاپ لوازم آرايش 
  ! يه دونه كبريت ندارم . نه ـيلدا

   ).وه آن را روشن مي كندموبايلش را بر مي دارد و چراغ ق        (
  .  كاش رو موبايلا فندك هم بود ـ يلدا

ـ نوزده ساله چهره پسر هجده ، گيردناگهان آن را به سمتي مي    (   
جيغ ميكشد،صداي خنده پسرك ترسدو، ميبيندميكند ذهني را 

  )بالا ميگيرد كه بشكن زنان قهقهه ميزند
  . ت ت ترسيد ـپسرك 

  تو ديگه كي هستي؟  ـيلدا

  . من پ پيامم ـپسرك

  )ده ميشودصداي پيرزني از همان اطراف شني(       
  ! مگه عروسي آقاته ميخندي بچه ؟زهر مار ـعزيز جون

ه را روي صورت پيرزن ميگيرد،كه كنار سقاخانه و چراغ ق»يلدا«       (
  ) نشسته است

  )ميخندد (....ترسيد ازم !»عزيز جون«ع ع   ـپسرك

   ميارهاين كارشه ميره سيمو در)رو به يلدا(و روشن كن مگه آزار داري؟ چراغ ـعزيزجون
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با اشاره نشان ميدهد ديوانه است،پسر سيم را وصل كرده نور مي (        
 حالي كه  در است واو»يلدا«آيد،پسر محو تماشاي وسايل 

  )وسايلش را داخل كيف ميريزد ميپرسد

   شما متولي اينجايين؟ـيلدا 

زير لب زمزمه (لام عليكالس)كمي جلو تر رفته درخت را ميبوسد(،واسه شفا نه ما هم اومديم  ـعزيزجون

تا آقا )ذكر زير لب (آوردمش ) هم صحبت ميكند»يلدا«با مي اندازد،ميكندو در حين اينكه با تسبيح 
از شما چه پنهون  )ذكر زير لب( بلكم مخ پوكش شفا بگيره)ذكر زير لب(بياد دست بكشه رو مخش

  .جنه ها از وقت تولدش لونه كردن تو مخش لا مصبااَ

  )ميخندد(مدناو ... او....  پونزده ساله مي گه اجنه ها او پو پو ـپسرك 

  خندي ؟ننه ات شمر زاييده؟ تو مي!عذاداريه ! شب عاشوراست!زغنبوت ـ عزيز جون

پسرك سريع به سمت در ميرود،دست به سينه شده دو مرتبه دولا (      
  )ميشود و بعد با صداي بلند گريه ميكند

  )سينه ميزند( ... شكرت كه عذاداريه ...!  ه عذاداري...ع...  ع  ـپسرك

عزيز جون،به سمت در مي رود دستي به آن ميكشدو سپس به (     
،به صورت خود ميكشدزير لب ذكر ميگويد و تسبيح مي اندازد

بغچه خود را باز ميكند،نان پنير و تخم  سمت سقاخانه بر گشته
  )مرغ وسبزي دارد 

زي جون حرضت چي چي ؟ع... السلام ع  عليك يا حر حرضت ... رضتِ ح اَ اَ اَ السلام عليك يا ـپسرك

  چي بگم؟

  ! پير پيران ـعزيز جون

 غُ  ...اين عزي جون منو ش ش شفا بده،راحتم كن غُ) آرامتر ..... ()گريه ميكند( پي پي پي پير پيرا  ـپسرك

 من ،... غصه ميخوره برا م نذاربم بعد برام .... ميره ، ب بز ن بگيره .... زچا ... چا  )بشكن ميزند( ز
  )ميخندد(چاكرتم
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ب منو زاوراه كرده براش لباس مشكي بخرم ،خريدم تو راه از دم غروبيا بخور ذليل مرده،از   ـعزيز جون

بيا بشين  بيا ؟ ميخنده...؟ر داده،اينجام اومده معلوم نيست گريه ميكنهد تا اينجا آواز خونده و قِچِم 
  !خانم بفرما ...گرفتم لقمه 

  !شما كه حالشو ميدونين ...چي كارش دارين بنده خدارو ـ يلدا

 ميگه برو جلو دسته بشكن بزن اگه راست »عباس آقا«م ،ا»پيام« م م من بنده خدا نيستم،پ پ ـ پسرك
  )ميخندد(ميگي

  )عزيز جون به طرف درخت ميرود(
پونزده )ت گريه ميكندبه زحم...(اين بچه رو از تو ميخوام شفاي )زمزمه ميكند(السلام عليك  ـ عزيز جون

به خداوندي خدا من مريضم تا جون تو تنم بود تر و ...م آوردمش شفاشو تو بدي ساله سر عهد
اما از  !بهتر... زياد زنده نمونم حكماً..اين بينوا ننه بابا ش كه مردن منم درد بد دارم.خشكش كردم 
 اين بچه مضحكه مردمه من اينو دست كي ....بگن بمير والا حاضرم بمن  الان ...تنها موندن اين

بيا )رو به پسر.( ..بيا مردونگي كن مخش يه دست بكش صحيح و سالم بشه به حق  پنج تن بسپارم؟
  )پسرك نزديك او ميرود عزيز جون دست به شاخه درخت زده به سر پسر ميكشد(بيا اينجا

پسرك دست ميكشد به سر خودش و به خيال ( ...ع عزيز ... يست ع  چي چيزيم ن... من كه چيـ پسرك

  )خود تبرك را برداشته به تن عزيز ميكشد

  اللهم صلي علي  محمد وآل محمد!شفاشو بده  ـ عزيز جون

  ) به گوش مي رسد»يلدا«ناگهان صداي موبايل (
  ن ميارناين چيه؟ چه چيزا مردم با خودشو! وا ـ عزيز جون

  ....من نهايت تلاشم رو كردم ، راهي نيست ...  ؟ »محمدي«خانم .. . الو ـ يلدا

  ...  تِ تلفنش تا اينجا كش اومده .... خارجيه تِ.... ع عزيز جون اين زنه خا خا ....ع ـ پسرك
 عزيز جون به نماز مينشيند و گاهي ،»يلدا«در ميان صحبتهاي (      

  )صداي پسرك را ميشنويم
  ....قسمم نده خدا  تو رو ـ يلدا
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  )بشكن ميزند(دمت گرمآ خدا ، )در حالي كه جلوي آيينه سقاخانه ايستاده به خودش نگاه ميكند (  ـپسرك

مه رو پيدا كرده بودي نادا كنم اگه اون بم تبصره و ماده پينمي تونم از جي.... مي تونم بكنم من كاري ن ـ يلدا

  .....ه كاري برات مي كردم ، ي
  ) ميرود در را ميزندپسرك به سمت در(

  .كارت دارم...  كا ...كا... در باز كن  ـ پسرك

  !من الان نمي تونم با شما صحبت كنم خدا حافظ ـ يلدا

گو گوش كني،اين همهش مياد ميخواد منو د د ... يد حرفمو گو عزي جون نماز بخونه با... تا ع  ـ پسرك

 نداري منو شفا بدي به مي خواد دو دو دوسشفا بگيرم خو خوب دلت ن،درست كني آ آ آدم شم 
كتره گفت سِ سِ سه ماه ديگه قلبش وا وا وا )آرام بغض ميكند(عزي جونو شفا بده  ... جاش اين عد

نوكرتم ه ه هرچي عمر منه د د ده سالشو بده عزي جون نوكرتم جون امام ح ح حسين بگو ...ميسه
  د دختر حبيب آقا فا فا فا فائزهجون،دلش شاد بشه عزيزعروس بيارم  )ميخندد بشكن ميزند(باشه

  )بشكن ميزند(

  قه دندون به جيگر بگير پيام انِقد حرف نزن نفهميدم چي خوندم ،ساكت نميشي تو؟دِ يه دِ ـ عزيزجون

 سي سينه قبرستون او اونجا لال لا تا.... اگه قَ قَ قراره لا لا لال بشيم بايد بريم سي  )شاكي( ـ پسرك

  ..ابد

  !! راديو پيامِـ عزيز جون

ميخنددبه (د اَ اَ اما منو نهراديو رو ميشه خاموش كر...  را ... را. نه نه من با راديو ف ف فرق ميكنمـ پسرك

  )ه او يلداهمرا

جوري شفا نميگيره خودتو اين وقت شب   هيچ،آخه عزيز اين بچه كند ذهن)طوري كه پسرك نشنود(  ـيلدا

  ... آواره كردي مريضم كه هستيبا اين پا درد

 اينجا هزار سال خوبه منم به تو بگم ،همجوار آقا بوده  خيليارو شفا داده اين درخت) باغيض (ـ جونعزيز

  حاجتتو نميگيري؟ اومدي واسه چي؟ هان؟

  خيلي مريضه ... دخترم ـ يلدا
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! »حاجي عبداللهي« نوه ين پيش پاي توهمبخون پاي درخت، سالم ميشه ، همينجا نماز صبح ـ جونعزيز

....  
  )جون كلامهاي اورا تكرار ميكندپسرك در ميان صحبتهاي عزيز     (

  ! سلاطون داشتس.... ش س نوه ا ـ پسرك

  !سرطان گلوداشت،خرخره اش قده يه پرتغال باد كرده بود ـ جونعزيز

  !وااينه)با دست اندازه اش را نشان ميدهد(غُ غُ غده داشت غده)يخنددم( ـ پسرك

  . اين شاهدِ.»پيام«همين دم غروبي شفاشو گرفت لباساشو تيكه تيكه كردن به جان  ـ جونعزيز

آ آ آزمايش آورده بود نشون دِ دِ  )اداي اورا در مياورد( گريه ميكرد اينجوري ...آره من شاهدم ـ پسرك

  ....درِخت بده 

 نكنه،بلا ملا م دنبالشم كسي اذيت آزارشمون بده بچه دارم با خانوم حرف ميزنم،صب تا شواَ ـ عزيز جون

نن،از دستش كلافم خانم ميبيني اين بيست سالشه وا اما عقلش قد بچه سرش نيارن مسخره اش نك
  ) ميخندد»يلدا«( ده ساله اس

  پول حلال در ميارم ميگه ب ب بچه اس ...  پو ...كار ميكنم در دوكون پو... كا ... من كا )شاكي ( ـ پسرك

 استغفرال ... همه تخم تركشون ميشه دكتر، ماله ما شده منگل، عوض عصاي دست چوب تو ـ عزيزجون

  . ور دست بخواد ميره چاه كني»حبيب«هر وقتي اوس  ...

 خانومه،اَ اَ اگه من نباشم چا چا چاه خالي كنم همين دكتر »طلعت«ح حسرت به دل نوه ...اين ح  ـ پسرك

  )ميخندد(خونش مياد بالا تو گند ميمونه  چاه  خانوم »طلَعت«  ...نوه طَ

  . راست ميگه به خدا، طفلك خودش كه راضيه شما ناراضي اي؟ آزاري ندارهـ يلدا

  .آزار دارن به من ، من كاري بهشون نَ نَ ندارم... آ ....همه آ ! آزاري ندارم  ـ پسرك

  !سياه مناي بخت  )گريه ميكند( آخه به اميد كي سرمو بگذارم بميرمـ عزيز جون

نشيند،چند بار به در پسرك با بغضي معصومانه جلوي در مي(      
  )ميكوبد 
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  ! شكرت ش ش شكرتـ پسرك

  !خدا مارو فراموش كرده)ميگريد(يعني ميگي اين بخت برگشته شفا نميگيره؟ ـ عزيز جون

دره ديگه اي باز )و مردد نا اميدانه(حتما ... فراموشي تو ذات خدا نيست ،هر دري كه بسته بشه حتما ـ يلدا

  ...ميشه
  )ديده ميشود» يلدا«ور كم ميشود فقط تلفنش زنگ ميخورد ، ن      (

 گوشي رو بده بهش،چي شد؟نفس كم ....كمرش ؟ تا كجا رسيده ؟..... لش چطوره ؟ اح!  مادر  الو ـ يلدا

  بره بالاتر فلجياگه... دكتر چي مي گه ؟ خوب خوب غ بزنم طاغت ندارم جي... اورده ؟ آب نخاشو ؟
  ! ه ؟ خداي من فلجي ري) بغض مي كنه ( چي مي شه 

  ) پناه مي برد مي كند و به درختگوشي را پرت (
  !!! بچم داره خفه مي شه ، درو واكن ه كاري بكن  يـ يلدا

  :)دستاره اي از بالا مي افتدو صدايي كه مي گوي(
  )53بقره("رونناموسي الكتاب والفرقان لعلكم تشكواذا اتي"ـ صدا

 روشن مي شود شعله ي كوچكي ايجادوموسيقي با صحنه كمي        (
س لاكي «ـد كلام عبري مي گوي.شود ده ميكلام عبري شني

  )»فا
 

  !ن چي بود اي ...ـ يلدا

به سمت شعله مي رود ستاره پنج پر سوخته  مي گردد، دنبال ستاره (
  (سوزد  و آن را رها مي كند دستش مياست 

  ).را روشن مي كند شمع با شعله ي ستاره ( چه شمع كوچكي! خداي من نور  ـ يلدا

ساله برا يه بچه عقب 15ل گوساله پرست؟ حالا چي ميگي ؟ بني اسراييه اي بود؟منو چه بهچه آي
ا ي تا حالا چندتميدون...شم اميد نمي باشه باشه نا ...هافتاده اومده كه عمرا درست بشه هنوز اميدوار

  ...چقدر نذر كردم؟همشون تو اين دفترِ؟...نماز حاجت خوندم 
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 لاي دفترچه پارچه سبز دا مي كنددفتر را از ميان وسيله ها پي(       
  )رون مي افتدرنگيست، بي

من ديگه عهد كرده هيچ جا نرم لج ... همه رو دادم !...ت  به نيسه نمك تا كي5...اينها نوشتم يادم نره           
 بعد اون مجله. ..سر حال. .. وسط بيابون دور يه درخت داره ميدود»هستي«خواب ديدم ...ه بودم كرد

  ... تو خودت منو كشوندي ...
همين كه راه مي رود پايش به چيزي برخورد مي كند نزديك        (

  )س كنارسقا خانه است، آن را بر ميدارد فانون بخورداست به زمي
  م ؟ كجايين؟  عزيز خانوم ؟ پياـ يلدا

شود  را روشن مي كند نور صحنه پر رنگ تر ميبه زحمت فانوس      (
وشحالي مي چرخد روبروي خود فانوس را برمي دارد و با خ

رد و نور روي آن چيزي مي بيند فانوس را به آن سمت مي گي
 شده است آن را بلند ، يك كاغذ به ديوار ميخمتمركز مي شود

  )مي خواند
 »يلدا« مرتبه ضربه ميزند12ناگهان صداي ناقوس كليسا شنيده مي شود(به حال رحم كنندگان  خوشا ـ يلدا

طلب كنيد به شما داده خواهد شد هركه   ... رحم خواهد شدزيرا بر ايشان)به ساعتش نگاه ميكند
سال  ... »ا هوكاسيانماري«بر من اين در گشوده شد، امضاء  ... بكوبد بر او گشوده خواهد شد

  !!خورشيدي1302

  من  ميدي ؟؟معلوم نيست به كيا حاجتتو خيلي كرامت داري )پريشان و متعجب ( ـ يلدا

            از اين زن مسيحي كمترم؟ چه كردم؟
 صورتي  آشفته با»ماريا«آخرين ضربه ناقوس زده ميشود ،ناگهان(       

زخمي،كه پيراهن بلند ژنده و خونيني دارد،دوان دوان وارد 
  )بيند اورا نمي»ماريا«كند اما  با او صحبت مي»يلدا«ميشود 
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به سمت (كجا رفتي؟كجا پنهون شدي؟ ... صبر كن ديگه طاغت ندارم ... گناهكارم ...من گناهكارم  ـ ماريا

  درو باز كن  اينجايي؟ باز كن)در ميرود

  !در قفل شده ـ يلدا

  باز كن... در قفل شده ـ ماريا

  شما،شما كي هستي؟ ـ يلدا

م  !م»ماريا«من  ـ اريا

  ؟»ماريا «ـ يلدا

 مثل !!! ديدمت ...وقتي از زمين و آسمان  رو سرم سنگ ميباريد....ي گناهكار،سياه دامن »ماريا«.آره  ـ ماريا

  .... ات دويدم تا اومدي اينجاهمه راهو پيِ"برو خداوند تورو بخشيده"گفتي،! . ..درخشيديخورشيد مي

   ميزني؟ كي ؟در باره كي حرفـ يلدا

  ... تو گفتي آزادم)ماريا صليب ميكشد( ـ ماريا

  چي شده؟ ...  چرا زخمي شدي داره از دستات خون ميچكهـ يلدا

 به صورت بازي در بازي است و »ماريا«تمامي اين تك گويي (       
  ) به جاي تمامي آنها نمايش ميدهد»ماريا«

بيان .....ردم امرو ننگ اين اقليت رو پاك ميكنن دم جمع بشين آهاي مآهاي مر)در هيبت جارچي( ـ ماريا

  . وقت غروب سنگسار ميشه، ي بدكاره تو ميدون اصلي»ماريا«آهاي همه خبر ! تماشا كنين

  ) درهيبت مردمان مختلف(  ـماريا

 -  ..يه حرومزاده تو شكمشه ،بي آبرو !يا مريم مقدس
 -  .اون بچه ،بچه شيطانه بايد نابودش كرد !»ماريا«لعنت بر تو . شيطان درونش حلول كرده! شيطان

  )ميگريد(نه اون بچه بيگناهه،رحم كنيد  ـماريا

  ....اين سنگ بيارين ،بزنيدش بي _
  !»ماطاووسه« زن »ماريا«ميشناسي اش ؟  -
  !نچ نچ ...  سه ساله رفته ارمنستان پيِ يه لقمه نون حالا»ماطاووس«بيچاره  -
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  .حالا اومده ... منو گذاشته با رفيقه اش فرار كرده سه ساله دوم كار؟كار؟ ك  ـ ماريا

  !دستاشو ببندين _

باور كنيد اين بچه گناهي  ... دگشته بو وقتي بر»ماطاووسه«يخورم به مسيح قسم اين بچه  نه قسم مـ ماريا

  ...نداره
  ) كه خيره و مبهوت به تماشاي اوست»يلدا«(

  )در ميان كلامش( ..... ننتوينمزن باردارو كه . ..آزمايش ژنتيك  ـ يلدا

يكي نيست ....دوره رضا خان قلدره تو اين روزگار كسي نميتونه حقيو ثابت كنه اونم حق اقليتها  ـ ماريا

به خداوندي خدا اين بچه از ....حق زندگيه بچمو نگيرين...صدامو بشنوه؟من گناهكارم اما مادرم
  )ميگريد( ... ميرهكارم اما اين بچه با من ميمن اعتراف ميكنم گناه !پدر !پدر ...  نيست»وارطان«

 دست به دامن اورا در »ماريا« ميخواهد او را آرام كند، »يلدا«      (
  )غالب راهبه ميابد،گوشه لباسش را گرفته التماس كنان ميگويد

ن منو خواهر شما كه پاكدامني بگو اين بچه بيگناهه؛ يكي نيست پدرشو بازخواست كنه كه با يك ز ـ ماريا

 اونكه انديشه  گناه نكردين به من جواب بدين؟گذاشته اون گناهكار نيست؟مجازات نميشه؟كدومتون
هركدومتون كه تا به حال گناه نكرده بياد بياد من ...سي كه گناه ميكنه چقدر فرق داره؟گناه داره با ك

ماريا ......(!!!تو كه بيگناهي)طعنه( تو بيا بزن»ماطا«بيا ...آماده ام تا اولين سنگو بزنه اين كلام مسيحِ 
فقط يك سنگ )با درد به زمين ميافتد ،انگار به سمت او سنگ پرتاب شود به خود از درد ميپيچد

بچه ببخش ،بگذار به دنياش  اين منو به روح!الهي ! كشيدم الهيتا فرياد ... ديگر باقي بود تا مرگ
  دك ،اين هستيه منبيارم بعد مجازاتم كن امانم بده  به پاكي اين كو

  ؟!هستي ـ يلدا

  )به سمت در ميدود ميكوبد»ماريا«(
باز كن ديدمت از سوي او .. .. هرگز درها بسته نميمانندكسته صدامو ميشنوي؟در ملكوت اعلي، دلم ش ـ ماريا

اما كسي تورو نميديد،...چطور زنده موندمكه تو جمعيت سنگ به دست ولوله شده بود  ... آقا...آمدي 
  .تو بودي كه آزادم كردياين 
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درو باز كن ميخوام مسحم كني ميخوام پيش درگاه خودت قسم بخورم  ... الهي اين معجزه توست ـماريا

  ....ديدمش با همين چشماي كم نور با اين حال نزار
 به زحمت خودش را به درخت »ماريا«دردي در بدنش ميپيچد (      

كيه مقدس ميرساند،درد زايمان است،به درخت ت
ميدهد،دستهايش شاخه هاي درخت را گرفته اند،فرياد ميزند 

فرياد كشان كودكش را به دنيا  ... پشت درخت پنهان ميشود
م  ياورد

 كودكش را ميان لباسهاي پيچيده از پشت درخت بيرون »ماريا       «
آمده،رو به يلدا كه مبهوت اوست ميرود كودك را به او نشان 

  )ميدهد
درست شكل پدرشه اين ماه گرفتگي روي بازوش ...اشتباه نكردم ...خداوند منو بخشيد  ....نگاه كن ـ ماريا

  ...»ماطاووسه«درست مثل 
  ) به سمت در ميرودمبهوت و آرام(

  درو باز كن آقا ـ ماريا

  اون مرد كي بود؟ ـ يلدا

  ! نبود»مسيح«شبيه  ـ ماريا

  تو ميدوني مسيح چه شكليه؟ ـ يلدا

ا  ام ميشود،جا ميخورد»يلدا«نگار در همان لحظه متوجه  ا»ماريا«       (
 ميشنود در باز ميشود صداي باز شدن در آهنين قديمي را

چند ... به سمت در ميرود داخل شده در بسته ميشود»ماريا«
خيره به در  به سمت در ميدود اما در قفل شده،»يلدا«لحظه بعد 
  ...ند و بر آن ميكوبدكنگاه مي 

  ...ينباز كن ـ يلدا
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 به »يلدا« ـ صداي كوبيده شدن دري ديگر به گوش ميرسد       (
حي تسبيره مانده گيج به در خيد دنبال صدا ميگردد،ميتر س

   ...اً عليدنا) دذكر مي گويدرآورده 
   .»زهره«خاله »نادر«ام بازي كنم مثله  تنم درد مي كنه مامان مي خو مامان كجايي؟ـ صداي بچه  

 كه مي شنود به هر طرف مي دود  پريشان از صداهايي»يلدا«(       
كه اورا به فضاي  به گوش مي رسدصداي تلفن اوناگهان 
  ).ان مي برد فوراً دعا را به پاي ـ  باز مي گرداندواقعيت

زهره من دارم از ترس سكته ميكنم نه اتفاقي نيفتاده !سلام، آره رسيدم...  الو)نفس نفس زنان( ـيلدا 
آنتن نمي الو؟...  الو....... آنتنم ميره بدو!الو ...ن حالم خوبه گوشي رو بده دايي زودباشگوش ك...گوش

   اونجان؟ چي گفتن؟ چي اشتباهه؟ده  دايي
 كابوس  نميدونم انگاردايي اينجا داره يه اتفاقاتي ميافته..؟بعله من كنار درخت مقدسم  جانالو دايي          

يه ستاره درخشيد درست  ... انگار واقعي نيستنآدمايي ميان ميرن كه...دارم ديوونه ميشم... ميبينم 

ستاره  ...خب اين يعني چي؟. ... "چي دايي؟كدوم آيه؟و انجَمِ اِذا هوي ..... افتاد توي دستام
  دايي كمكم كن من اينجا صداهايي مي شنوم الو ؟الو؟ دايي؟ چي؟ ....راهنما؟

ضا حاكم مي شود شغال به ف قطع مي شود صداي بوق اتماس      (
 بعد دور خود اييسكوت كرده و خيره مي ماند و لحظه»يلدا«

  )چرخد مي 
؟ چرا گناهي كردم؟ چي اشتباهه دايي نهمه سال؟چرا منچرا اي) در را مي كوبد(وم مي شه؟  پس كي تمـ يلدا

حاجتم موندم، پاي  ه؟ هفت سالهحكمت چي)رو به درخت( زيارتگاهم قفل شده؟ درقفل باز نمي شه؟
من بنده ي بدي ... م اينجا منو بازي ميدين؟ حالا ،همه جا دخيل بستم،هر كاري كردم، همه جا رفتم

  ؟..آقا... نرفته واسه خدا نبودم تا حالا نماز ازم قضا نشده  روزه ام به كفاره
  )تلفن اش زنگ مي خورد(
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جدي ....)خوشحال(دا كردي؟ پي... كهستم ي تو شرايطي ن خواهش مي كنم من اصلاً»محمدي«م نالو خا ـيلدا

... ن ،ببيره دي0 30ـ1ساعت؟... آدرس؟... بهم برسوني مي توني... مي گي؟ من كه نمي تونم الان

  خداحافاظ... عسري.....   .تم هست كن باشه آره رو كارت ويزيEmailبرايم 
  )زي مي افتد ناگهان ياد چي تاب را روشن مي كند،لب      (

  چه كار كنم؟! »هستي«اي واي   ـ يلدا

 متوجه مي شود فانوس را بالا مي »يلدا«فانوس سوسو مي زند (       
  )آورد تكان مي دهد

چي كار كنم؟ خدايا خودت  ولي الان! خودشه) سمت لب تاب مي دود!(ن كه نفت نداره اي واي من ايـ يلدا

ل را بر مي موباي(ا به شما رحم شودد،ترحم كني)زمزمه كنان...(فته  كار اين زن راه بيكمكم كن 
نه واسه پرونده ي ... اِ مادر شما رو گرفتم؟بس كه فكرم مشغوله... ؟»احمدي«سرهنگ ... الو)دارد

  ...موكلمه
           )ه مي كندگري(يا امام رضا ... بدتر... حالش چطوره؟

  )ردزن مجدداً تماس مي گي(
نموقع سلام منو ببخشين اي) مكث( هستن؟»احمدي« سرهنگ...  هستم»فيشريلدا ي«من !  الوـ يلدا

ابون  به قتل بود،خيهمون كه محكوم ...دا شده پي»محمدي« نامه مربوط به پروندة...مزاحمتون شدم
 كرده وفورا با موكلم تماس ،خواهر مقتول پيدادا شدهبله نامه خودكشي مقتول پي  همون بله...هاشمي
ن الان براتون فكس من همي ... لي ممنونمخي...  اگر امشب... ه تا صبح خيلي دير مي دونم....گرفته

  ... مي كنم
كند فانوس كم ج مي خورد و بلافاصله با لب تاب كار مي گي       (

عصباني مي  ـ د ل دوباره به صدا در مي آينورتر شده زنگ موباي
  ).شود

... الو؟ )دست عروسك مي گذارد ش را روي مي رود پايگوشي به سمت  (! لعنتي چقدر زنگ مي خورهـيلدا

  ن الان؟همي... مادر چي شده؟؟ ...بله
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باشه             )ه مي كندگري(يعني اينقدر بده؟ ...  مي يام
زير پايش  (،خهآ... تونم صداشو بشنوم مادرخه نمي   آ...نماز صبحم رو بخونم نجا من نذر كردم اي!مادر

... و بده بهش  گوشي،باشه) ردزد عروسك را بغل مي گيي ريش فرو مزي درونرا نگاه مي كند چي
 دوست !ه مي كنه ها گري»حنا« ، اگه گريه كني !نكن عسلمه گري ... ! جان ماماني»هستي«؟الو

چي ، چي شد؟مادر؟الو !) عروسك را مي بوسد (!ش خودمه پي.ره ماماني اينجاست آ...داري ؟
   ؟... الو؟كجا بردنش...شده

         

  )شان است پريخت مي دود ،رزن به سوي د(
ا  ي.يه دونه بچم از دست رفت !ن به دادم برسميرالمومنيا اي) ضجه مي زند(پس چرا كاري نمي كني؟ ـ يلدا

 در رو نمي دي؟چرا نذرمو) در را مي كوبد(آقا؟  . كمكم كن!! تواِاامام حسين، عاشورايي... پنج تن
همش  ؟ مگه من غير از شماها كي و دارم؟چي مي خواي به من بگي ،بروي يه مسيحي باز كردي

كه چطور اون مرتي!!! اها خشك شد؟؟چطور به من كه رسيد درينا چرندههمه اي ... خواب وخياله
 كنه بچه اش سالم راست لومتري خفه ات ميل خور كه بوي الكل دهنش از سه كيو نز»هوشنگ«

 »رضا صبوري« دكوچه شهي.... ديواركه از پدرش يه اسم ديده رو ره اونوقت هستي من راست راه مي
 چي مي خواي ديگه؟صداها اون ستاره از كجا اومده؟اصلا مگه كسي اينجا ...د باي... بايد

   معصوم نمي رسين؟چة بچكدومتون به دادهست؟پس كجايين؟چرا هي
ناگهان از پشت درخت دختر جوان با سر و وضعي آراسته و           (

ختر آرايش بسيار زيادي دارد و د، پرخاشگرانه بيرون ميايد
  )لباسهايش كمي خاكي است

بسته ديگه خستم كردي ،نه كسي نيست مگه نميبيني ؟كي ميخواد به داد بچه ات برسه )پرخاشگر (ـدختر

  توهم زدي بيچاره سه ساعت اينجا نشستي منتظر معجزه ايي؟!!! اين درخت؟

  توهمي؟ ... تو ديگه كي هستي ـيلدا

  ) از جا ميپرد»يلدا«ا هل ميدهد ، ر»يلدا«،دختر (
  ... يا نه؟چرا نميري خونت؟همه زيارت كردن رفتن خبري نيست بفرما برو آبجيهمهحالا ببين تو ـدختر
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   به تو هيچ ربطي نداره چيكاره اي؟ـ يلدا

  .بسته هرچي اراجيف بافتي برا اين درخت ...وقتو تلف نكن  ـدختر 

   تو به حرفام گوش ميدادي؟ـ يلدا

خانوم تحصيل كرده تو ديگه چرا وسط اين دهات خودتو بستي به ....مدرن...آره خانم تكنولوژي خترـد

درخت؟تو هنوز دلت گيره بيچاره تو اين چند ساعتي كه اينجا آه وناله ميكردي نشنيدم يك دفعه 
  اسم خدا رو ببري تو ديگه چه جور آدمي هستي؟

  ...ميفهمي110وقتي زنگ زدم ...اي كارت اشكال داره مه يك جوتو با اين شكل و شمايل معل ـيلدا

چاقويي  ـ  شماره ميگيرد ،دختر به سمت او حمله ميكند»يلدا«(        
  )در مياورد

از وقتي اومدي  )گوشي را ميگيرد(بده به من....آب از سر من گذشته ...وگرنه ميزنمت  !بده اش به من ـدختر

 همرات نيست يك فيلم ببينيم دي وي دي.. ...ي چت ميكني ف ميزني يا نشستمدام داري با اين حر
  ...حوصلمون سر رفت به خدا

  ..حرف حسابت چيه دختر من اصلا حالم خوب نيست ـيلدا

يك كاري اينجا دارم بايد انجامش بدم فهميدي؟ اگه تو كارم دخالت كني و من  ،»لداي«خانم ببين  ـدختر

  .. .اذيت كني ميزنمت

  دزدي ؟فراريي؟ ايي؟تو چيكاره  ـيلدا

  ! دِ برو كنار .هفت خطم ـخترد

  . گوشيو بهم بده ـيلدا

  .همينجا ميمونه تا كارم تموم بشه ـدختر 

  .....خواهش ميكنم من بايد با بيمارستان تماس بگيرم ـايلد

  )دختر پايين پاي درخت را ميكند به سرعت(
  اونجا دنبال چي ميگردي؟ ـيلدا
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  ... مالم... م حقّـدختر 

  اونجا  چيكار ميكنه؟ ـيلدا

همه زندگيم اينجاست شناسنامم چكام ...ساكت باش بگذار به كارم برسم ... اينجا پنهونش كردم ـدختر

  ...كتاب،

  ...اگه ماله تو و ندزديديش  ـيلدا

  . منم زدمشون. گرفتنهمه چيمو..ازم به زور گرفته بودن....دزديدمش اما ماله منه  ـدختر

  كيا؟ ـيلدا

  )يي ميانديشد بغض دارد ادختر به خاطره(..... دهنهاي كف كردشون.... با اون .كفتارهاي سياهپوش ـدختر

  !؟شونشتيكُ ـيلدا

  )ندازددختر نگاه عميقي به يلدا مي ا(
  !حالا خيالت راحت شد؟.شدم كشتمش مسموم مياونقدر نگاهش سمي بود كه اگه نمي ـدختر

  فرار كردي؟  ـ يلدا

  .ميم از همه جا فرارحالا...خونه اولش از ـدختر

  ...كاري... حتما به پشتوانه يك عشقي كسي؟با كي ـيلدا

زود  !تف  ...  با طعم نعنا... يكي كه صبح تا شب عشق ميجوييد)حالتي نمايشي( ...! آره عشق ـدختر 

  !شيرينيش از بين ميره يك عشق ديگه بدين موزي باشه لطفا

  حالت خوب نيست؟ ـ يلدا

  ..بعد كه شيرينيم رفت و تلخ شدم فروختم به كفتاراي عرب با كلي وصيغه  ـدختر

كتابي را بيرون مياورد ميبوسد بعد شناسنامه و چكها و مقداري (      
  )پول

  . پسش گرفتم يعني بايد ميگرفتم. ماله پدر پدر بزرگم ... اين يادگار پدر بزرگمه قرآن خطيهـدختر

  ؟ كمكت كنم حقتو بگيري ميخواي!خودتو معرفي كن  ـيلدا
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  )دختر پوزخندي ميزند(        
اتو  وايستا تا سحر يخه آقارو بچسب بچه...حقتو از خدا ميگرفتي،تو اگه ميتونستي !اِ خانومه وكيل  ـدختر

  ...يري ازخدا بگيري ،حق منم نميتوني بگ تو كه نميتوني با اين همه نذر و نماز حقتو،نجات بدي

  ...ممكنه...كه حقمه ...؟ي از كجا ميدون ـيلدا

،تو همه رو ول كردي دست به دامن اين درخت  اينجا هيچي وجود نداره همه اش كشكه بيچارهـدختر 

  ...كه كاري ازش بر نمياد شدي؟

  .اشتيذ گا نداري؟با ارزشترين چيزاتو پاي اين درختتو چرا وانمود ميكني اعتقادي به اينج ـيلدا

 ، چون دست وبال نداره تا دست درازي كنه. بر نميامد اينجا پنهونش كردماتفاقا چون كاري ازش ـدختر

  .كسي هم بهش شك نداره
 آن را دبه سمت عكس كودكي كه آويخته شده بر درخت ميرو(      

  ) ميدهد»يلدا«نشان 
سال پيش پدر بزرگم منو نذر كرد به اين درخت مرضم خوب 15اين منم ...خوب به اين نگاه كن ـدختر 

  ...فم ميشناسي؟ همون پيش نماز مسجد بالاو معر»عبداللهي«من نوه حاجي شد

   !آره.آره  ـيلدا

بيفتم به جون مادر پدرم بمونمو  گذاشت . نگذاشت بميرم.آقا شفامو داد...سرطان لنفاو بود همين  ـدختر

 ...ال حاجيو ببرم آبروي اينهمه س...ديوونه شم  .... گند بزنم به زندگي خودم هاينهم ! ... دقشون بدم
پاك و بيگناه ،ر خدا دست نميبرد  اگه همون موقع تو كا.نه به خدا!! رد؟خيال ميكني كار خوبي ك

تو ازش خبر داري؟دلم .!  بگيرهحاجي ميتونست تومردم سرشو بالا ... غصه نميمردز بابام ا.رفته بودم
  ...براش تنگ شده

     ...نوه حاجي...اما اونا ميگفتن ديروز شفا گرفته. شنيدمو اون پسرك همراهش «عزيز«من از ) گيج( ـيلدا

  كودوم پسر؟!!! چي؟ ـدختر

  ... همون كه عقب افتادگي دار»پيام «ـ يلدا
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عزيز خانومم  ... رد مطمئني؟اما اون همون وقتها كه من تازه خوب شده بودم م؟؟؟تو»پيام«) متعجب (ـدختر

رديك هفت هشت ده سال بعدش م...   

  ... لكنت زبون داشت.. .من خودم ديدمش باهاش حرف زدم !! رد؟؟؟ مـ يلدا

  ... زودتر ازش»پيام«...پرست بمونه بي سر»پيام« نگران بود بميره و !نوم طفلك عزيز خا ـدختر

  )بسيار ترسيده وگيج است تلفنش زنگ ميخورد»يلدا«(         
  ... ناز بچه خبر ميد ... خواهش ميكنم تلفنو بهم بده ـ يلدا

  .تا دور نشدم بهش دست نميزني... تو منو لو ميدي ـدختر 

  )، ميخواهد بروددختر تمام محموله را در كيفي پنهان ميكند        (
  .گوشيو به من بده ...،كمكت كنم اين كارت منه بگير با من تماس بگير...نه ـ يلدا

  ! ميذارمش لب جاده بيا برش دار، شدم من كه دورـدختر 

  حداقل بگو كي تماس گرفته؟ ـ يلدا

  ...» محمدي«خانوم  ـدختر

وشي را جلوي  بر ميگردد گددختر با شتاب ميدود  ،چند قدم ميرو       (
  ) مي اندازد »يلدا«پاي

خدا نخواد يك كاري بشه آسمون به زمين بياد  ...) خنددبا تمسخر مي! (مواظب باش آقا غالت نگذاره ـدختر

  .نميتونه وادارش بكنه
 از كيفش انبوهي از پارچه هاي »يلدا«... به سرعت دور ميشود       (

  )آوردچند پارچه  را به درخت گره ميزند  سبز رنگ  بيرون مي
  ربي استغفراله  ...استغفراله ـايلد

-مي گوشي موبايل را به سمت شير آب ميرود،مستاصل است ،       ( 

ه گوش مي  صداي اذان ب وبا تشنگي تمام مي نوشد،اندازد
.از دورتر صداي ناقوس كليسا پنج مرتبه نواخته ميشودرسد، . 

 را باز مي كند اما قطره آبي ر آبها، شيق دوباره با شو»يلدا«
.
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گيج ومبهوت از اتفاقات است رود، كلافه به هر سو مي نيست،
ذاشته مي  مهر را جلوي پا گ..مم مي كند تي،مجبور ميشود

چند پارچه ديگر بر ميدارد به ،مشوش است خواهد نماز بخواند
ت  مي ايستد سلام نماز و نيدستهايش گره زده به درخت ميبندد،

مي كند اما پارچه ها نمي گذارند او مي خواهد به ركوع برود اما 
 چه تلاش مي كند نمي تواند دستهايش به حالت نمي تواند هر

مجبور مي شود نمازش را ـ ده مي شوند صليب از هر طرف كشي
  ).دبشكن

  ا چه كار كنم؟خداي...  استغفراالله ـيلدا

زنگ مي خورد با تلاش مي خواهد گوشي را ل گوشي موباي          (
ر مي رود صداي زني واند گوشي روي پيغام گيبردارد اما نمي ت
  )به گوش مي رسد

شد مادرت ... .شداوني كه نبايد مي ) گريه مي كند ( چرا گوشي رو بر نمي داري ... لدا جان يـ صداي زن

فقط ... بيا...!  كجائي مادر... پرپر شدطفل معصوم  )ه مي كندگري... ( »هستي «... »هستي «...رهبمي
  .ادت برسه خدا به فري

نگه داشته ش او را شت زده فرياد مي زند اما دستهاي وح»يلدا«       (
  )ارچه هاي سبز مانده استر پ اسيـاند تا نيفتد 

 )زداشك مي ري(ا صدامو نمي شنوي چرا؟ چرا؟ چر ...اخداي...  خدايا...  نه) ضجه مي زندفرياد كنان (  ـيلدا

) ازحرف خودش مي ترسد ( نجوري صدات نزده بودموقت اي چهي .... چرا؟ چرا با من؟... اخداي... خدايا
وباره ا تو مي توني د تو مي توني بچه مونجات بدي، خداي... تو) مبهوت(تا حالا صدات نزده بودم 

  .زنده كنيمو  »هستي«
اورد بالا بيه مي كند مي خواهد دستهايش راضجه مي زند و گري (      

   ) نمي گذارند مصلوب شده استاما پارچه ها
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مان دارم، تو اي پروردگارا كمكم كن، تو مي توني، من... !اخداي ... ؟گه نمي خواي كه دعا كنمحتي دي ـيلدا

  نه پررنگ مي شودنور صح... ( فقط مي توني خدا
  .ن من مي ترسم نشيخاموش! ستاره ها! نه) و ستاره ها بي نور مي شوند         

، خ،صبح مي شود و به جاي ستاره ها (       ورشيد نمايان مي شو
  )نورش را دوام نمي آورد ـ د نگاه مي كندبه خورشي» يلدا«

د

ب

از تو مي خوام، فقط  ...اخداي... ؟ ما زودتر نفهميددايي جان چر ...ستاره نور نداره ،د هست وقتي خورشيـ يلدا

 ،هرچه داد زدم به تو  هفت سال مو به من برگردوني، تمام اين»هستي «تو فقط مي توني كه... از تو
   !كمكم كن، منو تنها نذار) اد مي زندفري(ا كمكم كنخداي...  مان آوردم من حالا به تو ايدنرسي

رها مي شود در امامزاده آرام، آرام »يلدا«ند پارچه ها باز مي شو        (
لحظه اي به خواب رفته،  ـ او  شود  باز ميا صداي كهنه گي 

 روشن مي نوري چشمانش را ميزند، درون اتاق،دار مي شودبي
 انگار كسي را ديده باشد به او خيره و مبهوت شود به رنگ سبز،

زبانش  داست با دستهايش اورا نشان ميدهد كه نزديك مي شو
،روحاني بدون اينكه ديده شود كند شده،به سختي ميگويد

  )صدايش به گوش ميرسد
   اومدي؟ـيلدا

چون  هفت سال در رنج بودي، !ينجا دعوت كردم تا از طريق نشانه ها آگاه شوي تورو به ا ـ روحاني

توانستيم پروردگار خويش را فراموش كرده بودي تا دلت به ذكر خداوند صيقلي نشده بود ما نمي 
  .شفيع تو به درگاه پروردگار شويم

 از جا بلند مي شود انگار روحاني اورا به سمت خود خوانده »يلدا«      (
  )دست به سمت در اتاق ميروا

ذكر تو به زبان بود حال آنكه در دل نا اميد از خداي بودي اما همان ذكر زباني هم دليلي شد تا به  ـ روحاني
 يك ،دخيل)زن به دخيلهاي سبز دست مي كشد(.ندهركه را بخواهد هدايت كخداوند ...تونظر شود 

 .شفاي تو نخواهد بود ه آن پارچهنشانه است كه عهدت به مارا فراموش نكني و گرن
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  !ه بر نميگردهرده ديگ من م»هستي «ـيلدا 
  ]33سوره احقاف آيه [لِ شئٍ قدير ك" بلي اِنَه علي " الموتي"اَن يحي" لمَ يعي بخِلقِهنَ بِقادرٍِ عليـ روحاني

 به سمت سقا »يلدا«در حين گفتن آيه نور سبز كم كم مي رود       (
  )خانه ميرود به شمعها نگاه مي كند

  ! نمازمـيلدا 

 مي كند بهت زده اما آرام است بلند مي شود و به در باز شده نگاه       (
ته آن را رو بر داشند كه گوشه اي افتاده آن را عروسك را مي بي
  )رد و مي چرخد به آسمان مي گي

 خدايا راضيم به رضاي تو...تو معناي اون ستاره اي راهنماي من  !آقا !...ذا هوي انجم اِو)نانزمزمه ك (ـ يلدا

مش دبه تو بخشي) گريه مي كند... (خدايا راضيم به رضاي تو ... منو بخشيدي ... تو م به رضاي راضي
   شبا خوابش نمي بره»حنا«ر، بدون كش را بگيمراقب دخترم باش عروس

ر مي تلفن اش زنگ مي خورد اما او اهميتي نمي دهد روي پيغام گي(
  ).رود صداي زني جوان به گوش مي رسد

شوهرم اعدام نشد قرار موقت صادر شده تا دادرسي  ن؟ مي خواستم خبر خوش بدمخانم شريفي بيداري ـصدا

لي من از خدا خيخوب بشه تون انشاءاالله دختر   دمراوالي طاغت نيشح بي موقع زنگ زدم اما از خو...
  شببت شما رو فراموش نمي كنم واسه ديمح... شفا شو بده خواستم

 دسته پارچه هايي كه به  به صدا گوش مي دهد»يلدا«(         
ش حلقه اشك در چشم هاي  ن مي كشدرودستهايش بود را بي

  )مي زند 
 عروسك (.شه بودي و من فراموش كرده بودميادت كنم، همي  نذار تو بخواه تا من بتونما منو تنها خدايـيلدا

 مو »هستي«تو مي توني ... تو قادري!ا مراقبش باش خداي) را روبه آسمان پيشكش مي كند
  ! علي ولي االلهاي! يا رسول االله! ،كمكم كن ن عاشورا به حق اي. من به لطف تو اميدوارم.برگردوني
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 بسيار متعجب »يلدا« نواي اذان بسيار بلند به گوش ميرسد هانناگ  (  
از شنيدن آن است رمقي برايش نمانده كمي تاب ميخورد و 

  )نور ميرود....بيهوش ميافتد

   سومصحنه
 به او نشسته »يلدا«ي سر  بالا)عادليراضيه (نور ميايد،زن جواني        (

  )وچند پوشه و كاغذ استهمراهش دوربين عكاس 
  خانوم صدامو ميشنوي؟ ...خانوم  ـ ضيهرا

   منِ«هستي  «...»هستي «ـيلدا

  ....نت فشارت افتاده اين شكلاتو بگذار ده.... ؟صدامو ميشنوي ـ راضيه

  بگو... من نمرده»هستي«من خواب بودم؟ بگو ...چي شده؟ ـ يلدا

وقتي بيهوش .  ر صدات زدمچند با. ديدم شما اينجا افتادي ،وقتي رسيدم. ؟من نميدونم »هستي« ـ راضيه

  .اوه اوه تب داري ..گفت كه منتظر تو هستن تا برسي ...  مادرت برام گفت،بودي تلفنت زنگ خورد

  )گريه ميكند( يعني ميشه همه اش خواب بوده باشه؟ـ يلدا

  نم؟ميتونم صداتو ضبط ك )از داخل كيفش ضبط صوتي بيرون مي آورد(افتاده برات؟اجازه بدهاتفاقي  ـ راضيه

   براي چي؟ـيلدا

  ...گزارش ازاين درخت بنويسم اميد هستم ميخوام يكمن خبر نگار مجله  ـ راضيه

  ... آره ميشناسم...اميد؟ ـ يلدا

  ...از مجاورتت بگو كه اومدي يك شب تا صبح ...  بگو صدا ضبط ميشه3،2،1 ـ راضيه

  اومداما اون ...پر از اشتباه بودم...هرچي كردم در قفل بود  ـ يلدا

   كي ؟كي اومد؟ ـ راضيه

  ...اون در قفل بود باز نميشد اما حالا بازِ  ـيلدا

  منظورت چيه؟ ـ راضيه
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  ...اما دخترمو ازم گرفتن ...خودش اومد .. ..گفتن تا صبح نميمونه ... من اومدم شفاي دخترمو بگيرمـيلدا

  .ي تو كه ميدونستي نميمونهتو حق نداشتي تو اون لحظات آخر دختر كوچولوتو تنها بگذار ـ راضيه

جون داد دستاي دستاي كوچولوشو بگيرم )غض ميكندب...(من نتونستم موقعي كه) گريه كنان( ـ يلدا

اما من اومدم شفاشو بگيرم راهي جز اين نبود وقتي دكترا قطع اميد كرده .....نگاهش كنم...
ييه كه راحت تر ميشه به خدا وصل ميدوني اينجا يك جور جا...اومدم اينجا دست به دامن آقا...بودن
  .... انگار حضورش پر رنگتره...شد

درست مثل من ،الان بار دوميه كه راهو ميام وقتي قرار بود بيام ...خدا همه جا با تاِ تو اشتباه كردي  ـ راضيه

 م اومدم اما تو راه همهيمستقاينجا فلش تابلو راهنما رو ديدم كه مسير مستقيمو نشون ميداد منم 
در دوردست ..در اوج..مثل خدا كه هميشه اون بالاها تصور ميشه ...اش به درخت مقدس فكر ميكردم

تمام راهو ...اما اون بالا  سر قله هيچي نبود...منم بي توجه راهو تا دوردست رفتم تا اون قله
 منم دير رسيدم...متوجه شدم درخت مقدس فقط چند قدم با اون تابلو فاصله داشت...برگشتم

  ... اومدن روحاني...برا ثبت اون اتفاق...ميخواستم اذان اينجا برسم

خيلي ...من اينو نفهميده بودم...وقتي دلم شكست  حضورشو احساس كردم ،اما اينجا معدن انرژيه وصله ـ يلدا

حالا .همه چي انگار يك شكل ديگه اس.تمام گره هاي دلم باز شده!خيلي.خيلي خستم ...چيزها ديدم
  )بغض ميكند..(..طاغتشو پيدا كردم ...من. ذار پيش اون باشهب.  تحمل كنم دوري هستيموميتونم

به نظرم اين گزارش به تو بيشتر نياز ...  حال خوبي نداريونه ات همراهي ات ميكنم،من تا خ ـ راضيه

  .تو راه برام بگو...داره

  اسمت چيه؟ ..تو  ـيلدا

  »راضيه عادلي« ـ راضيه

  ......من گزارشتو رو خوندم تو مجله در باره همين درخت من دنبالت ميگشتم.. .. ؟من»ليراضيه عاد «ـيلدا

  ......اما من هنوز ـ راضيه

  .مقاله تو من رو تا اينجا كشوند...! يك هفته بعد از عاشورا چاپ شده بود ـيلدا

  .دوروزه تو مجله استخدام شدمتازه من  ـ راضيه
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 پايين »راضيه« و »يلدا«ميرودووصداي كم كم نور رو به تاريكي       (
همزمان  ... ميرسدبه كوش » يلدا«ميايد صداي زنگ موبايل 

نور ميرود در تاريكي صداي  ....» راضيه«صداي زنگ تلفن 
هردو كه با تلفنهايشان حرف ميزنند فيد شده و صداي شلوغي و 

  )... ..ترافيك بيشتر ميشود
  

  پايان
  87ندواسف84تابستان  ـ هلن بهرامي


